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چكيده
سيد جمال الدين حسيني اسدآبادى به سال 1254ق در كوى سيدان اسدآباد همدان ديده به جهان گشود. او در طول حيات خود از 
محضر شخصيتهاى برجسته اى همچون سيد صادق طباطبايى، شيخ مرتضى انصارى و آخوند ملا حسين همدانى بهره برد. از جمله 
ــت، اما بيش از آن انديشه و روان او بر جهان اسلام اثر  ــريه در كشورهاى مختلف اس ــار چندين نش آثار او، تأليف مقالات و انتش
گذاشت. وى در نهايت در شوال 1314ق به وفات رسيد. مهم ترين تفكرات سيد كه عامل پيشرفت جهان اسلام بود، از اين قرارند: 
ــلام اصيل و احياى تفكر دينى، وحدت و همبستگى جهان اسلام، ايستادگى در مقابل استعمار خارجى و رهايى از  ــت به اس بازگش
استبداد داخلى، پيوند دين و سياست، و علم آموزى مسلمانان و شناخت آنان از علوم جديد. همچنين، از جمله ابعاد شخصيتى سيد 
ــادگى، خطيبى توانا و قدرت استدلال، آگاه به  ــق علم و عالم، قناعت و س جمال كه باعث بروز آن تفكرات گرديد عبارتند از: عاش
زمانه، سخت كوش، مردى شجاع و صريح و بى پروا، باهوش، عامل و متعهد به قرآن و اسلام، تارك دنيا و عزت گرا و مخالف ذلت، 
شهادت طلب، قدردان و رك و راست بودن، عمل كننده به وحدت كلمه، نيكو شمايل و جذبه داشتن، اجتناب از درويشى، و بى نام 
و نشان و نام آشناى جهان اسلام. بهره بردارى از هريك از ابعاد شخصيتى سيد جمال الدين حسينى، راهى براى الگوپذيرى جوانان 
جهان اسلام مى گشايد؛ چراكه اگر جوانان از اين ويژگيها برخوردار باشند، باعث پيشرفت جهان اسلام مى گردند، همان گونه كه سيد 
ــرفت آن بود. سيد جمال، الگويى بى بديل براى ساخت شخصيت يك مسلمان در دوران كودكى و بزرگسالى،  جمال نيز باعث پيش
به خصوص جوانى است؛ چراكه اگر يك جوان در دوران پرشور جوانى، داراى خصايصى همچون شجاعت، علم اندوزى، تعهد به 

قرآن، مخالف ذلت و شهادت طلب باشد، باعث ارتقاى جهان اسلام مى گردد.

شناخت ابعاد شخصيتى سيد جمال الدين 
حسينى؛ الگويى براى جوانان

42

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ييز
- پا

25
اره

شم



مقدمه
ــيد جمال الدين حسينى بدون ترديد، اولين و مهم ترين منادى  س
اصلاح طلبى دينى و وحدت مسلمانان در قرون اخير، مى باشد. 
ــيار حائز اهميت است، اين مى باشد كه بدانيم كدام يك  آنچه بس
ــلام شد. براى درك  ــيد باعث پيشرفت جهان اس از تفكرات س
ــناخت ابعاد شخصيتى وى از درجه اهميت  بهتر اين موضوع، ش
ــريح ابعاد  بالايى برخوردار مى گردد. مقاله حاضر در صدد تش
ــد، تا به عنوان الگويى در جهان اسلام از  ــخصيتى او مى باش ش

او تبعيت شود.

زندگى نامه سيد جمال الدين حسينى
ــال 1254ق در كوى سيدان  ــيد جمال الدين اسدآبادى به س س
ــيد صفدر و  ــود. پدرش س ــدآباد همدان ديده به جهان گش اس
ــجره سادات حسينى مقيم آن  ــكينه بيگم، هردو از ش مادرش س
ــامان بودند. نياكانش از 673ق در اسدآباد سكنى گزيده، در  س
ــان ديار دار فانى را وداع گفته اند و جنب امام زاده احمد به  هم
ــان ايشان در الواح قبورشان  خاك خفته اند كه تاكنون نام و نش
به جاى مانده است. وى كوچك ترين فرزند خانواده بود و يك 
ــيد مسيح االله، طيبه بيگم و مريم  برادر و دو خواهر به نامهاى س

بيگم داشت.(1)
وى پنج ساله بود كه در مكتب پدر، با قرآن و برخى از كتابهاى 
ــى و قواعد عربى آشنا شد و اندكى تفسير قرآن آموخت.  فارس
ــتعداد و تواناييهاى فراوانش براى تحصيل راهى  او به خاطر اس
ــتگى ناپذير  ــى خس ــد. جمال الدين با كوشش حوزه قزوين ش
ــتر  ــهاى معمول پرداخت. او در اين ايام بيش ــه فراگيرى دانش ب
ــرف مطالعه مى كرد.  ــت خود را حتى در روزهاى تعطيل ص وق
به هرحال دوران اقامت او در قزوين دوسال به طول انجاميد و 

پس از آن به اتفاق پدر عازم تهران شد.
سيد جمال از محضر مجتهد و عالم بزرگ عرصه علم در تهران 
ــتفاده كرد. هرچند كه در نگاه اول از  ــيد صادق طباطبايى اس س
طرف سيد صادق مورد ملامت قرار گرفت، ولى پس از اندكى، 
سيد صادق به ذكاوت و استعداد و نبوغ وى پى برد و او را مورد 
ــيد جمال پس از عزيمت به نجف،  لطف و مرحمت قرار داد. س
از محضر شيخ مرتضى انصارى و آخوند ملا حسين همدانى در 
علوم تفسير، حديث، فقه، اصول، كلام، فلسفه و منطق، رياضى، 
طب و تشريح و هيئت و نجوم بهره برد. سرانجام دسيسه ها عليه 
ــد و به زندگيش پايان  ــد تا بلكه وى را از ميان بردارن او چيدن
ــيخ مرتضى چون از قصد شوم آنان آگاهى يافت، سيد  دهند. ش
ــيدى جليل بود به سوى  ــن ضمير كه س را به همراه پيرى روش
بمبئى روانه ساخت. در اين زمان بود كه سفرهاى طولانى و نقل 
ــيد جمال شروع شد. در اين ايام كه سيد  مكانهاى پى در پى س
جمال جوانى 17 ساله بود وارد بوشهر شد و با مجتهد آن ديار 
ــيد پس از مدتى اقامت در خانه «حاج عبدالنبى  ديدار كرد. س

آل صفر» به جانب هندوستان رفت.
ــدى از خود بر  ــن در طول عمر خود آثار چن ــيد جمال الدي س
جاى نگذاشت ولى علاوه بر انتشار چندين نشريه در كشورهاى 
ــلامى و  ــان در ممالك اس ــه و روان او همچن ــف، انديش مختل
ــت. از جمله آثار سيد جمال  ــلام جارى و سارى اس جهان اس
ــاله نيچريه»، «رساله  ــدآبادى، مى توان به تأليف «رس الدين اس
ــلام»  اكهوريان»، «مقاله تعليم و تربيت»، «مقاله فضايل دين اس
ــريه  ــار «مجله العروة الوثقى»، «نش ــفه» و انتش و «فوايد فلس
ــريه ضياء الخائفين» اشاره كرد. در نهايت سيد  ابونظاره» و «نش
ــوال 1314ق  ــد كه در ش ــديدى مبتلا ش جمال به دندان درد ش
ــبانه در نزديكى محل سكونتش در  ــيد. وى را ش به وفات رس

استانبول به خاك سپردند.(2)

تفكرات سيد جمال الدين حسينى و پيشرفت 
جهان اسلام 

ــلام بود، از وجوه  ــرفت جهان اس ــيد كه عامل پيش تفكرات س
بسيارى برخوردار است كه مهم ترين آنها از اين قرارند:
1) بازگشت به اسلام اصيل و احياى تفكر دينى

ــى، تز  ــى در دو بعد فكرى و سياس ــلاح طلبى دين ــان اص جري
ــرى و فرهنگ و تمدن  ــى - فك مقاومت در برابر هجوم سياس
ــود كه اگرچه در اصل، در زمينه تفكر دينى  غرب را، مطرح نم
ــى عليه استعمار و  ــد، ولى با موضع گيرى شديد سياس آغاز ش
ــى  چهره غارتگرانه تمدن غرب، تأثير عميقى در زندگى سياس
ــت. اين  ــلمانان، در اواخر قرن 13 و 14 گذاش - اجتماعى مس
ــى تفكر جديد،  ــرى و فرهنگى به طرد و نف ــان از نظر فك جري
ارزشها و آراء و عقايد سياسى، اجتماعى و جهان بينى غربيان، 
ــه با رويه و چهره ديگر تمدن  ــت و در اين امر تا آنجا ك پرداخ
ــتعمارى آن در پيوند بود، پيش رفت و به  غرب، يعنى چهره اس
ــلام»، «بازگشت به قرآن»، و  ــعار «بازگشت به اس جاى آن، ش
اسلام اصيل و اوليه را، فارغ از هرگونه خرافه، بدعت، پيرايه و 

انحراف، عنوان نمود.(3)
سيد جمال الدين اسدآبادى بدون ترديد، اولين و مهم ترين منادى 
ــلمين در قرون اخير، مى باشد.  اصلاح طلبى دينى و وحدت مس
[سيد، كه در كابل او را اسلامبولى و در قاهره كنرى و در اروپا 
افغانى و در حيدرآباد دكن مصريش مى پنداشتند و روزنامه هاى 
ــيد همدانى مى ناميدند، در افقى گسترده،  ايران او را ايرانى و س
ــت كه در آن، جامعه مسلمانان  ــيعى مى نگريس به دورنماى وس
ــب روزگار خويش  بدون قيد و نژاد، براى تغيير اوضاع نامناس
ــيد، مصلح عالم اسلام بود. از  ــش مشترك داشته باشند. س كوش
اين رو، همگان از خورشيد وجود او پرتو مى گرفتند.(4) دعوت 
ــا و نهضتها، هم جنبه  ــيارى از دعوته و نهضت او، برخلاف بس
ــى – اجتماعى و  ــت و هم جنبه سياس ــرى – فرهنگى داش فك
ــتند  ــن دو جنبه نيز در يك پيوند منطقى با يكديگر قرار داش اي
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ــلامى از ديدگاه سيد جمال،  و بنابراين، طرح آرمان وحدت اس
كه داراى ابعاد مختلف فرهنگى – تمدنى و سياسى – اقتصادى 
ــى –  بوده و در مقابل هجوم تمدن جديد غربى و قدرت سياس
ــده بود، بدون طرح انديشه هاى  نظامى استعمار غربى مطرح ش
ــيد جمال و تزهاى اصلاحى او، با توجه به شرايط  ــى س سياس
ــلمين و جامعه  ــى – اجتماعى و فرهنگى مس ــاع سياس و اوض

اسلامى عصر وى، نارسا و غيركافى خواهد بود.(5)
ــى و فكرى –  ــى – اجتماع ــاع و احوال سياس ــرايط و اوض ش
ــكلات  ــال و دردها و مصائب و مش ــيد جم فرهنگى دوران س
عظيمى كه در نيمه دوم قرن 13 گريبان گير جامعه اسلامى بود، 
در داخل و خارج، به ويژه در رابطه با مسئله تفرقه و استعمار، 
ــيد جمال منعكس گرديده و  ــز، به خوبى در اقوال و افكار س ني
ــلام  ــه چاره جويى و درمان آن دردها، در چهارچوب اس او را ب
و تعاليم دينى و اصلاحى، كشانده است. او، با توجه به جمعيت 
ــلامى، با انواع نعمتها  ــعت اراضى امت و جامعه اس عظيم و وس
ــيم وضع مسلمين  و ثروتهاى زيرزمينى و روى زمينى، در ترس
ــلامى، مورد تاخت و تاز  ــلامى، مى گويد: جامعه اس و بلاد اس
ــده و بيگانگان به  ــان غارت ش ــگان قرار گرفته و اموالش بيگان
ــورهاى اين جامعه مسلط هستند و سرزمينهاى آن را  اغلب كش
ــيم مى كنند، به سخنان آنان گوش  قطعه قطعه، در ميان خود تقس
ــتور آنان توجه نمى نمايند، چنان ذليل و خوار  نمى كنند و به دس
ــته اند كه پادشاهان و امراى باقيمانده اين امت صبح خود را  گش
ــروع مى كنند و روز خويش را با رنج و مشقت به  با مصائب ش
ــب مى رسانند، ترس از بيگانگان بر وجود آنان مستولى شده  ش

و يأس بيش از اميد به روح آنان غلبه كرده است.(6)
ــدت به خود مشغول  ــيد را به ش ــائلى بود كه افكار س اينها مس
ــاخته و وى را بر آن داشت تا چاره اين مشكلات را اجراى  س
ــلام اصيل  ــلام ناب محمدى(ص) يعنى اس ــد بند آنچه كه اس بن

توصيه كرده است، بداند.
ــيد موضوع شناساندن اسلام ناب و زدودن خرافات و عقايد  س
نادرست را از باورهاى مسلمانان يكى از مباحث مهم مى دانست 
و در بيشتر گفتارها و نوشتارهايش بر اين نكته اصرار مى ورزيد 
ــبب بروز عوارض  ــلام در طول قرون متمادى به س كه دين اس
ــتهاى  ــى و اجتماعى، با اوهام و عادات و برداش گوناگون سياس
ــده، از گوهر نخستين خود دور شده است. از  سست آميخته ش
اين رو، عناصر سازنده و مفيد آن مورد غفلت واقع شده است و 
در حقيقت آنچه كه در جامعه مسلمين وجود دارد، جز در نام و 
صورت، هيچ شباهت و مناسبتى با اسلام ندارد. به همين جهت 
ــلف صالح را تنها چاره و  ــت به قرآن و سنت و سيره س بازگش

درمان اين درد مى شمرد.(7)
2) وحدت و همبستگى جهان اسلام

ظاهراً نداى اتحاد اسلام را در برابر غرب، اولين بار سيد جمال 
بلند كرده است و منظور از اتحاد اسلام، اتحاد مذهبى كه امرى 

ــى بود. يعنى  غير علمى بود، نبود. منظور اتحاد جبهه اى و سياس
ــكيل صف واحد در مقابل دشمن غارتگر. سيد معتقد است  تش
ــرفت پيشين مسلمانان در اثر وحدت و اتحاد  كه عظمت و پيش
بوده و شكست و عقب ماندگى كنونى آنان نتيجه تفرقه و تشتت 
ــيد عامل ايجاد اين وحدت را علماى  ــت.(8) س دلهاى آنان اس
ــن ندايى كه به  ــن رو چنين مى نگارد: اولي ــى مى داند، از اي دين
ــدار مى كند، از مردم  ــد مى گردد و خواب برده را بي وحدت بلن
ــكى نداريم كه علماى عامل  بلند مرتبه صادر گردد و در اين ش
ــى را كه  ــريف دارند و خداوند كس ــد طولانى در اين عمل ش ي
ــت خدا  ــد، هدايت مى كند و كار از آغاز تا انجام به دس بخواه
ــيد جمال اين وحدت را بر محور نقاط اشتراك و  ــت.(9) س اس
ــلام توصيه  ــمنان اس اصول كلى مذهب در برابر بيگانگان و دش
ــلام را يگانه عنصر پيروزى بر خصم به  مى كند و اتحاد ملت اس

شمار مى آورد.(10)
3) ايسـتادگى در مقابل اسـتعمار خارجـى و رهايى از 

استبداد داخلى
از ديدگاه سيد جمال، استعمار خارجى به كمك استبداد داخلى، 
ــه و از موانع عمده  ــن علل و عوامل ضعف و تفرق از بزرگ تري
ــد. او كه استعمار را با همه  ــرفت و اتحاد مسلمين، مى باش پيش
ــبت  ــديدترين مواضع را نس ــناخته و ش ابعادش، به خوبى مى ش
ــتعمار كه  ــتعمار مى گويد: اين اس ــته، درباره واژه اس به آن داش
ــاظ معنى حقيقى  ــت از لح ــت به معنى آبادكردن اس ــر لغ از نظ
ــت، زيرا اين  ــماء اضداد اس ــلاح به عقيده من، مانند اس و اصط
ــتعباد و بنده و برده ساختن آزادان و آزادگان  استعمار يعنى اس
ــتعمار به معنى تخريب نزديك تر است تا به تعمير  و خلاصه اس

و عمران.(11)
ــلمين، رابطه  ــته و حال مس ــه وضع گذش ــيد جمال با مقايس س
ــا قدرتمندى و صدور  ــلمين ب وحدت ايمانى و يكپارچگى مس
ــته و رابطه تفرقه و تشتت داخلى، ناشى از  انقلاب آنها در گذش
ــتعمار خارجى را با ضعف  ــلطه استبداد داخلى و به ويژه اس س
ــادآور گرديده و در  ــا در دوران معاصر، ي ــب ماندگى آنه و عق
ترسيم وضع مسلمين به هنگام سلطه استعمار خارجى مى گويد: 
ــلمانان امروز منهوب است و اموالشان مسلوب (ربوده  بلاد مس
ــان را اجانب تصرف كنند و ثروتشان را ديگران  شده) مملكتش

تصاحب نمايند ... .(12)
ــتبدادى را يكى از موانع  ــيد جمال، استبداد و حاكميتهاى اس س
ــلمين دانسته و  ــد و تعالى و وحدت مس ــى راه رش مهم و اساس
ــه را از موازين حق و عدل  ــتبد، جامع ــد: حكمران مس مى گوي
ــاد اخلاقى و  ــمنى را باز مى كند، فس خارج نموده و درهاى دش
ــى و خصومت و تفرقه را دامن مى زند و همراه با خارج  اجتماع
نمودن مردم از صحنه سياست و اعتماد به بيگانگان و دوستى با 
ــمنان اسلام، باعث بريدن رشته هاى پيوند و مودت  آنها و با دش
ــلام و از دستگاه حكومت و  ــلمين و دورى آنها از اس ميان مس
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ــتت و نابسامانى داخلى،  ــود كه در نتيجه اين تش رهبرى، مى ش
استعمارگران و بيگانگان، در پيوند با استبداد، بر جامعه اسلامى 

مسلط مى شوند، كه شدند.(13)
4) پيوند دين و سياست

سيد جمال، دين را مايه نظام و قوام اجتماع مى داند و در رساله 
ــا بحث در زمينه  ــيوه اى منظم، ب ــروف «نيچريه» خود، به ش مع
ــد: «دين مطلقاً سلسله نظام هيئت  رابطه دين و جامعه، مى نويس
اجتماعيه است و بدون دين هرگز اساس مدنيت محكم نخواهد 

شد».(14)
بر مبناى همين ديدگاه، به ويژه در رساله فوق الذكر، سيد جمال 
به رد نظريه دهريون و مادى گراها و غرب زده ها و همه نحله ها 
و جريانها و اشخاصى كه در صدد سست نمودن اعتقادات دينى 
و پايه هاى عقيدتى و معنوى جامعه اسلامى بودند، پرداخت. او 
با اعتقاد به اينكه اسلام در ميان اديان، با اصول و قواعد نيرومند 
ــلامى را  ــانى و اس ــم خود، به بهترين وجهى جامعه انس و محك
ــت  ــتگى دين و سياس ــد، بر همبس حفظ كرده و ارتقاء مى بخش
ــايه دين و  ــدت امت در س ــا يادآورى وح ــد ورزيده و ب تأكي
ــان مسلمين در گذشته، و نقش دين در ايجاد  پيروزيهاى درخش
ــتى و وحدت و يگانگى، تعصب  الفت و برادرى، محبت و دوس
ــتوده و  ــلاف تعصبهاى جاهلى قومى و نژادى، س دينى را برخ

مسلمانان را به آن فراخواند.(15)
سيد، تفكيك دين از سياست و تبديل خلافت به سلطنت را، از 
ــى در سطح رهبران و مردم  مهم ترين انحرافات عقيدتى و سياس
ــت. با آغاز اين انحراف و تضعيف پيوند دينى و معنوى  مى دانس

ــترش يافت  مردم با حكومتها، ضعف و تفرقه گس
ــتبد و خودكامه و  ــلطه حكام مس و زمينه س

استعمارگران فراهم آمد.(16)
و  مسـلمانان  علم آمـوزى   (5

شناخت آنان از علوم جديد
ــه تأكيد  ــيد جمال بر اين نكت س
ــلمانان جهان اسلام  دارد كه مس
ــى همانند  ــد مجهز به علوم باي
ــى و  ــيمى، طبيع ــك، ش فيزي
ــه باشند تا در اختراع و  هندس
ــد صنايع مورد نياز زمان  رش
ــاع از  ــه لازمه دف ــه ك و آنچ
سرزمين اسلامى است، سرآمد 

ــند. وى همچنان  ــران باش ديگ
توصيه مى كرد كه مسلمانان بايد 

ــلام و  ــن علوم را در خدمت اس اي
ــد و در راه به  ــان قرار دهن نوع انس

ــت آوردن آن استقلال داشته باشند. دس
(17)

ــلمانان در  ــوم و فنون را بايد مس ــر بود كه عل ــيد بر اين نظ س
خدمت اسلام و انسانيت قرار دهند و در راه به دست آوردن آن، 

استقلال داشته باشند و از تقليد و وابستگى بپرهيزند.(18)

ابعاد شـخصيتى سـيد جمـال؛ الگويـى براى 
جوانان

ــيد جمال الدين حسينى كه به حق مى توان لقب «پدر جنبش  س
ــه بزرگان و  ــبت داد، از جمل ــلامى» را به وى نس و بيدرى اس
ــلامى مى باشد كه با بررسى انديشه هاى  سردمداران وحدت اس
ــخصيت اين فرزانه بزرگ مى توان از ايشان  وى و واكاوى در ش
ــق و الگو استفاده كرد و زمينه را براى جوانان  به عنوان سرمش
ــوه و الگويى هموار  ــلام به منظور پيروى از چنين اس جهان اس
ــاهد سيد جمالهايى باشد كه  ــاء االله جهان اسلام ش كرد، تا ان ش
هريك زينت بخش حكومت اسلامى هستند. ضرورت شناخت 
ابعاد شخصيتى سيد جمال را علاوه بر آنچه گذشت مى توان در 
سخنان بزرگان نيز جستجو كرد. همچنان كه مقام معظم رهبرى 
درباره او مى گويد: «سيد جمال الدين اسدآبادى، بيدارگر مشرق 
ــت».(19) سيد جمال در زمان خود آنچنان شخصيتى  زمين اس
ــى و بازگويى ابعاد شخصيتى وى بايد  كامل بود كه براى بررس
ــماريم. اما  ــنديده را برش تمامى صفات و ويژگيهاى نيك و پس

آنچه كه طبق مستنداتى تا به حال باقى مانده عبارتند از:
1) عاشق علم و عالم

ــب علم بود، چنان كه در  ــق تحصيل و كس وى از كودكى عاش
ــه تحصيل علوم  ــد و ب ــنين كودكى وارد حوزه ش قزوين در س
ــوق تحصيل  ــاره وى گفته اند: چنان ش پرداخت. درب
ــته كه ايام جمعه و اعياد را به هيچ وجه  را داش
ــى داده و در جواب پدرش  تعطيل قرار نم
ــياحت و  كه اصرار مى كرده گاهى به س
ــهر برود، مى گفت: خشت  گردش ش
ــا و سياحتى دارد.  و گل چه تماش
ــته بود به طورى  او عالمى وارس
ــنين نوجوانى به درجه  كه در س
اجتهاد رسيد و در علوم اسلامى 

متبحر گرديد.(20)
2) قناعت و سادگى

ــا اهميت نمى داد  او به مال دني
ــاش زندگى  ــرار مع و براى ام
ــره اش به حداقل قانع بود.  روزم
ــتى و  ــه وى به تندرس هرچند ك
ــيار اهميت  ــش بس ــلامتى خوي س
ــه به حد ضرورت  مى داد ولى هميش
ــيدن  اكتفا مى نمود. او تجمل را مانع رس
ــورى كه گويد:  ــت به ط به هدف مى دانس

45

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ييز
- پا

25
اره

شم



ــت لباس همراه داشتم؛  ــافرت، دو دس «... در اوايل دوران مس
ــدم، احساس كردم كه لباس  اما چون دچار تبعيدهاى متوالى ش
ــت؛ به همين سبب با همين يك دست لباس كه  اضافى زايد اس
پوشيده ام، مى سازم تا كهنه شود، آن وقت عوض خواهم كرد».

(21)
3) خطيبى توانا و قدرت استدلال

ــه كار بردن كلماتى  ــلط كامل بر فن خطابه و با ب ــان با تس ايش
ــن و واضح بر  ــش را به طور روش ــخن خوي ــح و بليغ، س فصي
ــانها مى نشاند. او متناسب با شنونده و مخاطب  قلب و جان انس
ــطوح مختلف سخن مى گفت. ايشان دانشمندى فقيد  خود در س
ــالا برخوردار بود.  ــتدلال ب ــت و از قدرت اس و خطيبى زبردس
ــده و نيز در  ــؤالهايى كه از وى مى ش ــن مطلب در جواب س اي
مقالات و نوشته هايى كه از وى به جا مانده، به وضوح به چشم 
ــتدلالهاى  ــاله «نيچريه» برخى از اس مى خورد، چنان كه در رس
ــه هرحال حرفهايش چون از دل  ــت.(22) ب وى قابل رؤيت اس
اسلام ناب برمى خواست و آنها را با استدلالهايى منطقى ممزوج 
ــانهاى پاك نفوذ مى كرد و اين رمز كلام  مى نمود، بر قلبهاى انس

نافذ او بود.
4) آگاه به زمانه

ــى و غرب زدگى تفاوت بود.  ــه هاى او بين غرب گراي در انديش
ــل به غرب گرايى بود، ولى از غرب زدگى پرهيز مى نمود.  او قائ
ــك و تكنولوژى و  ــلمان از تكني ــتفاده مردم مس چراكه وى اس
ــورهاى غربى و پرداختن آنان به علوم  ــرفت و تجربه كش پيش
ــت و معتقد بود كه  ــف نمى دانس ــد را عيب و ضع ــون جدي و فن
ــلامى در همه  ــظ روحيه و تفكر اس ــم بايد با حف ــلمانان ه مس

زمينه ها رشد كنند و از امكانات صنعتى بهره جويند.(23)
5) سخت كوش

وى از اوان كودكى تا پايان عمرش، دست از تلاش و مبارزه در 
راه اسلام و ايمان برنداشت و هرگز مشكلات راه او را از هدف 
ــه صدراعظم مصر  ــمتى از نامه خود ب ــاخت. او در قس دور نس
ــد: «همين قدر مى دانستم كه اگر به وطن خود بازگردم  مى نويس
- با چشمهاى اشك آلود و صداى پر از شكايت و قلب سوزان 
ــبت  ــلمان را نخواهم يافت كه نس – در آنجا، حتى يك نفر مس
ــه من ابراز همدردى بكند ... بنابراين، در آن وقت حتى بدون  ب
داشتن پول، تصميم گرفتم به سرزمينهايى مسافرت كنم كه مردم 
ــنوا و دلهاى پر از محبتى دارند  ــالم و گوشهاى ش آن، افكار س
ــتان خودم را بازگو كنم».(24) از اين سخن  تا من به آنها، داس
ــى وى پى برد كه حتى نداشتن پول و يار  مى توان به سخت كوش
ــير خود منحرف نكرد. در رابطه با سخت كوشى  نيز او را از مس
ــيار است كه از ديگر موارد مى توان به تبعيدهاى  وى مطلب بس

متعدد ايشان در فصول و شرايط مختلف اشاره كرد.
6) مردى شجاع و صريح و بى پروا

ــيد جمال اين خصيصه را از كودكى با خود داشت، چراكه در  س

كودكى در كلاس درس آقا سيد صادق شركت كرد، در صورتى 
كه شاگردان آقا سيد صادق، همگى از علما و بزرگان بودند. او 
نه تنها از حضور علما و بزرگان نترسيد، بلكه در مقابل آقا سيد 
صادق عرض اندام نمود، به طورى كه او، سيد را شاگرد خاص 
ــه عرصه علم محدود  ــجاعت و بى پروايى او ب ــود گرداند. ش خ
ــتبد و مستكبران جهان اسلام  ــد، بلكه در برابر حكام مس نمى ش
ــوان مثال مى توان به اقتدار او در مقابل  ــز قد علم نمود. به عن ني

ناصرالدين شاه و پادشاه عثمانى اشاره كرد.(25) 
7) باهوش

ــيدن او به درجه  ــوش و ذكاوت بالاى وى را مى توان از رس ه
اجتهاد در سنين نوجوانى دريافت نمود. اين مسئله در نامه هاى 
ــته  ــه مدبرانه و اصولى نوش ــت ك ــز قابل رؤيت اس وى(26) ني
ــبهات و  ــل هوش بالاى خود به راحتى به ش ــد. او به دلي مى ش
ــبت به عقايد اسلامى مطرح  ابهاماتى كه از جانب بيگانگان نس

مى شد، پاسخ مى گفت.
8) عامل و متعهد به قرآن و اسلام

ــاندن اسلام ناب و بازگشت به  ــه هاى وى شناس از جمله انديش
ــدش را با قرآن  ــت. وى افكار و عقاي ــلام و اصل قرآن اس اس
ــخنانش مردم  مطابقت مى داد و طبق آن عمل مى نمود. او در س
ــت. او در يكى از  ــلام دعوت نموده اس را به تعهد به قرآن و اس
ــد: «عقيده به قضا و قدر يكى از  مقالات العروة الوثقى مى نويس
ــتباه  ــت كه اروپاييان ناآگاه درباره آن به اش ــد حقه اس آن عقاي
ــيد جمال با بيان  ــت برده اند ...». س افتاده اند و گمانهاى نادرس
چنين مطالبى از اسلام و قرآن دفاع مى كرد و تعهدش را به قرآن 

و اسلام ابراز مى نمود و خود عامل به آنها بود.(27)
9) تارك دنيا و عزت گرا و مخالف ذلت

ــردمداران اصلاح طلبى  ــدآبادى كه از س ــيد جمال الدين اس س
ــازش نكرد و منافع  ــا هيچ يك از حكام وقت س ــت، ب دينى اس
ــلمان ترجيح نداد و همواره  ــخصى خويش بر منافع امت مس ش
خواستار عزت و سربلندى مسلمانان بود. او تارك دنيا بود و با 
ــنهادهاى بسيارى كه به او شد مانند پيشنهاد سلطان  وجود پيش
ــاندن او به درجه شيخ الاسلامى و تأسيس  عبدالحميد براى رس
ــگاه براى وى، سر تسليم فرونياورد (28) و راه خويش را  دانش
كه همان عزت مسلمانان در سايه اتحاد و برادرى و برابرى بود، 
ــتعمار  ادامه داد. يكى از اقدامات عزت گرايانه وى مبارزه با اس

انگليس بود.
10) شهادت طلب

ــلمانان جهان و عزت  ــش كه اتحاد مس ــبرد هدف او در راه پيش
ــلام بود، جان خود را ناچيز مى شمرد و از افتادن در چنگال  اس
ــى نداشت. وى با توجه به فشارهاى روزافزون  بيگانگان هراس
ــيد  دولت ايران، انگليس و ديگر دول و انقلابهاى متعددى كه س
در چهارگوشه جهان، ايجاد نموده بود، در سختى و مشقت به سر 
ــت از مبارزاتش برنمى داشت و در  مى برد، ولى با اين وجود دس
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ــنگرى مى نمود تا جايى كه با وعظهاى دلنشين  راه هدفش روش
و احاديث خيرالمرسلينش در كانون دلهاى انسانهاى بيدار آتش 
قيام و مبارزه را عليه استبداد و استكبار برمى افروخت و صداى 
ــلامى را گوشزد  ــلام» را بلند مى كرد و اتحا اس «يا لثارات الاس
ــت: وى را در زندان عثمانى زهر  ــود. همچنين منقول اس مى نم

خورانيده و به شهادت رساندند.(29)
11) قدردان و رك و راست بودن

ــيد جمال كه از انديشمندان و اصلاح طلبان معاصر مى باشد،  س
ــيار  ــطوح مختلف اجتماعى بس ــال و رفتار خود در س در اعم
ــت عمل مى كرد. او حتى در مقابله با سلاطين  ــن و روراس روش
ــلامى هم زبانى سرخ و بيانى صريح داشت.  و حكام ممالك اس
اين مطلب در حالى است كه وى خدمات و حمايتهاى نزديكان 
و دوستان را فراموش نمى كرد و قدردان آنان مى بود، همان گونه 
ــيد  ــتى با س ــا مخزومى در خاطرات خود از دوس كه محمدپاش
ــبت به شيخ  ــيد جمال الدين نس جمال الدين ابراز مى دارد: «س
ــان مى داد و بارها از فضايل او  ــيفتگى زياد نش محمد عبده، ش
ياد مى كرد. معمولاً او را «دوستم شيخ» خطاب مى كرد. عبداالله 
نديم كه در آخر عمر سيد زياد به ديدارش در خانه او مى رفت، 
ــيار ثنا مى گويى؛  ــيد: شما از شيخ محمد عبده، بس روزى پرس
ــيد تبسمى كرد و  ــت ديگرى ندارى ... س آن گونه كه گويا دوس
ــت من هستى، ولى فرقى كه بين تو و  گفت: عبداالله تو هم دوس
ــت، اين است كه او در سختيها دوست من بود و  محمد عبده اس

تو در آسايش و رفاه ...».(30)
12) عمل كننده به وحدت كلمه

به جرئت مى توان گفت: سيد جمال اولين نداى وحدت كلمه را 
ــتعمار و استكبار غرب، سرداد. او اين وحدت را بر  در برابر اس
ــى مذهب در برابر بيگانگان و  ــتراك و اصول كل محور نقاط اش
دشمنان اسلام توصيه مى كند و اتحاد ملت اسلام را يگانه عنصر 
ــد:  ــمار مى آورد. او در اين باره مى نويس پيروزى بر خصم به ش
ــود را حفظ كند و به  ــت كه خ «براى يك ملت، امكان آن نيس
ــت، يورش ببرد، مگر از آن ماده كه  ــى كه در برابر وى اس كس
ــگ آورد و اين حاصل  ــرورت دارد به چن ــراى نيروى او ض ب
نمى شود به جز اينكه در تحصيل مايحتاج خويش اتحاد داشته 
ــول تاريخ، تفرقه  ــل هلاكت امتها را در ط ــد».(31) او عام باش

مى دانست و بر وحدت كلمه تأكيد مى كرد.
13) نيكو شمايل و جذبه داشتن

ــيد جمال نگاهى نافذ و جذابيتى خاص در شكل و شمايل و  س
كلام و صحبت داشت. او موقر، تنومند و قوى بنيه جلوه مى كرد، 

با اين حال غذاى او در روز بيشتر از يك وعده نبود.(32)
14) اجتناب از درويشى

ــراف و زياده روى مبرا بود  ــيد جمال در عين حالى كه از اس س
ــى و صوفى گرى مخالفت مى نمود. ميرزا حسين خان  با درويش
ــنيدم كه  دانش اصفهانى درباره وى مى گويد: «من بارها از او ش

ــفه در دنيا هست؛ يكى آنكه هيچ چيز در  مى گفت: دو نوع فلس
دنيا، مال ما نيست و قناعت به يك خرقه و يك لقمه بايد كرد؛ 
ــت  ــر آنكه همه چيزهاى خوب و مرغوب دنيا، مال ما اس ديگ
ــت، اين دومى را بايد  ــد. اين دومى خوب اس و بايد مال ما باش
ــيزى نمى ارزد».(33)  ــعار خود ساخت، نه اولى را كه به پش ش
ــيد به درويشى و صوفى گرى  اين مطلب تكيه بر آن دارد كه س
ــت كه بايد از نعمتهاى الهى به نحو  بى اعتنا بود و نظر بر آن داش

احسن استفاده نمود.
15) بى نام و نشان و نام آشناى جهان اسلام

ــلام به  ــال از بزرگان و نام آوران جهان اس ــيد جم هرچند كه س
ــهرت نبود. او خود را  ــد، ولى او هرگز به دنبال ش ــمار مى آي ش
متعلق به همه جهان اسلام مى دانست و خود را به جايى منتسب 
ــه اين خاطر، اكنون در اينكه او متعلق به كدام منطقه  نمى كرد؛ ب
ــود دارد. اگر نامه هاى  ــت، ميان صاحب نظران اختلاف وج اس
ــيد را مشاهده  كنيم، خواهيم ديد كه خود را  مختلف و متعدد س
در انتهاى نامه هايش سيد جمال الدين حسينى  ناميده است، بى 
آنكه به محل زادگاهش اشاره كرده باشد.(34) هدف او رسيدن 
ــن رو خود را از قيود  ــلمانان بود، از اي ــه وحدت و اتحاد مس ب

رهانيده بود، تا بهتر به آن مطلوب دست يابد.
ــخصيتى سيد جمال، مى توان به تواضع و  از ديگر ويژگيهاى ش
فروتنى، ايمان و تقوا، استقامت و پايدارى و احساس مسئوليت 

نسبت به اسلام و دين اشاره كرد.

نتيجه گيرى
ــيد جمال الدين اسدآبادى، تأليف مقالات و  1. از جمله آثار س
ــورهاى مختلف است، براى مثال  ــار چندين نشريه در كش انتش
ــاله نيچريه»، «رساله اكهوريان»، «مقاله  مى توان به تأليف «رس
تعليم و تربيت»، «مقاله فضايل دين اسلام» و «فوايد فلسفه» و 
انتشار «مجله العروة الوثقى»، «نشريه ابونظاره» و «نشريه ضياء 
ــيد جمال در بازتاب  ــاره كرد. هرچند تأليفات س الخائفين» اش
ــت، اما آنچه مهم است اينكه  ــخصيت او ناچيز و محدود اس ش

انديشه و روان او بر جهان اسلام اثر گذاشت. 
ــيد كه عامل پيشرفت جهان اسلام بود،  2. مهم ترين تفكرات س
ــلام اصيل و احياى تفكر دينى،  ــت به اس از اين قرارند: بازگش
ــتگى جهان اسلام، ايستادگى در مقابل استعمار  وحدت و همبس
ــت، و  ــتبداد داخلى، پيوند دين و سياس خارجى و رهايى از اس

علم آموزى مسلمانان و شناخت آنان از علوم جديد.
3. ابعاد شخصيتى سيد جمال كه باعث بروز آن تفكرات گرديد 
ــق علم و عالم، قناعت و سادگى، خطيبى توانا  عبارتند از: عاش
ــتدلال، آگاه به زمانه، سخت كوش، مردى شجاع و  و قدرت اس
صريح و بى پروا، باهوش، عامل و متعهد به قرآن و اسلام، تارك 
ــهادت طلب، قدردان و رك و  دنيا و عزت گرا و مخالف ذلت، ش
ــت بودن، عمل كننده به وحدت كلمه، نيكو شمايل و جذبه  راس
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ــان و نام آشناى  ــى، و بى نام و نش ــتن، اجتناب از درويش داش
جهان اسلام.

ــخصيت كم نظيرش  ــيد جمال درباره ش 4. آنچه از نامه هاى س
ــمند و با درايت  ــه وى فردى دانش ــت ك مى توان فهميد اين اس
ــن و  ــود و روحيه اصلاح طلبى او، از ويژگيهاى بارز و روش ب

انكارناپذير اين مرد مبارز و سخت كوش است.
ــخصيت يك  ــاخت ش ــيد جمال، الگويى بى بديل براى س 5. س
ــه خصوص جوانى  ــالى، ب ــلمان در دوران كودكى و بزرگس مس
ــور جوانى، داراى  ــت؛ چراكه اگر يك جوان در دوران پرش اس
خصايصى همانند شجاعت، علم اندوزى، تعهد به قرآن، مخالف 

ذلت و شهادت طلب باشد، باعث ارتقاى جهان اسلام مى گردد؛ 
ــمنان نمى هراسد،  ــلمان شجاع باشد؛ از دش زيرا اگر جوان مس
ــت گام  ــد؛ فريب نمى خورد و در راه راس ــر عالم و آگاه باش اگ
ــد، به آن عمل مى كند و عمل  برمى دارد، اگر متعهد به قرآن باش
ــهادت  ــت، و اگر مخالف ذلت و ش به قرآن همراه با پيروزى اس
ــد و حاضر است در راه اسلام،  ــد؛ از مرگ نمى هراس طلب باش
جان خود را فدا كند كه اين ويژگيها و ويژگيهاى بسيار ديگرى 
كه در ابعاد شخصيتى سيد جمال ذكر شد، باعث پيشرفت جهان 
ــخصيت وى براى جوانان الگويى  اسلام مى گردد. از اين رو ش

مناسب است.  

ــيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، ص7؛ سيد جمال  1. س
الدين اسدآبادى مجدد نهضت احياى فكر دينى، ص11.
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ــلام، صص334؛  از ديرباز تا ديروز با تكيه بر جنبش اتحاد اس
سيد جمال الدين اسدآبادى و بيدارى مشرق زمين، صص163-

ــدآبادى و نهضت بيدارى اسلامى:  ــيد جمال الدين اس 213؛ س
مجموعه مقالات كنگره بين المللى سيد جمال الدين اسدآبادى، 

صص331-323.
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ص310.
12. همان، ج1، ص311.
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و بيدارى مشرق زمين، ص87.

14. همان، ج1، ص315.

15. همان، ج1، ص316.
ــه  ــال، جمال حوزه ها، ص115. نيز ر.ك: انديش ــيد جم 16. س

سياسى سيد جمال الدين اسدآبادى، صص30-26.
ــيد جمال الدين اسدآبادى  17. ر.ك: العروة الوثقى، ص24؛ س

مجدد نهضت احياى فكر دينى، صص135و136.
18. سيد جمال، جمال حوزه ها، ص115.

19. سيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، ص73.
ــدد نهضت احياى  ــدآبادى مج ــيد جمال الدين اس 20. نك: س
ــدآبادى، زائرى و ...،  ــيد جمال الدين اس فكر دينى، ص15؛ س

صص9و10.
21. سيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، ص44.

22. ر.ك: مجموعه رسائل و مقالات، مقاله نيچريه.
ــى اجمالى نهضتهاى اسلامى در صدساله اخير،  23. ر.ك: بررس

صص28-18.
24. سيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، صص24و25.

25. نك: انديشه و استراتژى وحدت در شبه قاره هند و ايران، 
ــى و اجتماعى  ــات سياس ــات و بيان ــص155-162؛ مكتوب ص

علماى شيعه، ص192.
26. ر.ك: مجموعه رسائل و مقالات، نامه ها.

پى نوشتها
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27. ر.ك: سيد جمال الدين اسدآبادى، رحمانيان، ص7 به بعد؛ 
ــالگرد حيات  ــه مقالات همايش يكصد و پنجاهمين س مجموع
ــيد جمال الدين حسينى اسدآبادى قزوين 21-22 آبان  فعال س
ــيد  ــگاه بين المللى امام خمينى، صص27-50؛ س 1387، دانش

جمال الدين اسدآبادى و تفكر جديد، ص21.
28. سيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، ص45.

ــال الدين  ــيد جم ــال و آثار س ــرح ح ــان، ص52؛ ش 29. هم
اسدآبادى.

30. همان، ص60.
31. سيد جمال الدين اسدآبادى مجدد نهضت احياى فكر دينى، 

ص145.
32. سيد جمال الدين اسدآبادى، زائرى و ...، ص53.
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34. نك: سيد جمال الدين اسدآبادى مجدد نهضت احياى فكر 

دينى، ص97؛  مجموعه رسائل و مقالات، ص63.
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